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 سينا  لوازم كلامي آراء فرا ـ اخلاقي ابن

  مصطفي اسكندري

   چكيده 

خي از آراء كلامـي  در اين مقاله بر اين ادعا اقامة دليل شده است كه بر
و نيز برخي از اعتقادات عمومي مؤمنان مسلمان، بـا رأي فـرا ـ اخلاقـي     

تواننـد   سينا ناسازگار است و بر اين اساس، مؤمنـان و متكلمـان نمـي    ابن
بـه ديگـر   . سـينا را بپذيرنـد   نحوي سـازگار و بـدون تهافـت، رأي ابـن     به

ادات سـخن، اگـر فـرض را بــر صـحت برخـي آراء كلامـي و آن اعتق ــ     
ما در اين مقالـه،  . سينا را نادرست بدانيم عمومي بگذاريم، بايد رأي ابن

آن در  جايگــاهدادن  ســينا و نشــان بنــدي كــردن رأي ابــن پــس از طبقــه
جغرافياي آراي فرا ـ اخلاقي، سـه اشـكال كلامـي رأي وي را توضـيح      

ــه ناســازگاري قاعــدة عمومــاً   . ايــم داده ــاظر اســت ب اشــكال نخســت، ن
قاعـدة  : شـده در ميـان متكلمـان و حتـي اصـوليان اماميـه، يعنـي        پذيرفته

كلما حكم به العقل، حكم به الشرع و كلمـا حكـم   (تلازم عقل و شرع 
اشكال دوم، ناسازگاري يك ديـدگاه رايـج   ). به الشرع، حكم به العقل

را با رأي سينوي هدف قـرار داده  ) پذيري احكام شرعي برهان(كلامي 
ناسازگاري يـك اعتقـاد بسـيار رايـج در ميـان       و اشكال سوم، به. است

                                                    

 حوزة علمية مشهد .  
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۱۲۹  

با ديدگاه سـينوي نظـر   ) الهياخلاقي و نيكوبودن تمام افعال (مسلمانان 
  . دارد

   واژگان كليدي

گرايـي اخلاقـي، قاعــدة    آراء محمـوده، قراردادگرايـي اخلاقـي، نسـبي    
  . ، شرور طبيعي، عذاب اخرويالهيتلازم، شريعت، افعال 

  

  درآمد 

باشـد، بلكـه   » در سـمت چـپ  « قيد و شـرط  طور مطلق و بي كه به چيز نيست هيچ
ي را معيـار و محـور قـرار    شيئيعني . استچيز يا آن  چيز همواره سمت چپ اين

  . كنيم دهيم و سمت چپ آن را تعيين مي مي
طـور مطلـق    همين منوال گفت هـيچ فعلـي نيسـت كـه بـه      توان به حال، آيا مي

  : كه يااخلاقاً درست يا نادرست باشد، بل
سقط جنين « مورد تأييد هنجارهاي يك جامعه هست يا نيست؛ براي مثال،. ۱

  : يا. شده نيست سقط جنين در فرهنگ ما پذيرفته: يعني، »نادرست است
 گوييم احساس ما نسبت به آن، مثبت است يا نيست؛ براي مثال، هرگاه مي. ۲

نفرين بر : ترتيب، يعني به، »استعمال دخانيات ناپسند است« و» ميگساري بد است«
 : يا...! ش ي اي! و استعمال دخانيات! ميگساري

 گـويم  خواهد؛ براي مثال، وقتي مـي  خواهد يا نمي خداوند متعال آن را مي. ۳
 : يا. يعني خداوند از آن نهي كرده است، »گويي ناپسند است دروغ«

گـويي در   تراس« گوييم پيامد پرخطري دارد يا ندارد؛ براي مثال وقتي مي. ۴
گويي  يعني راست، »انتقال خبر سرطان لاعلاج فرزند، به مادرش پسنديده نيست

  : يا آنكه. شود العاده زياد مادر مي در اين مورد، موجب آزار و نگراني فوق
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ي اخلاقـي، عينـي و   هامطلق اخلاقي وجود دارد، و ارزش ـ» نادرست«و » درست«
، و پيامدهاي عمل الهيامر و نهي  و وابسته به فرهنگ، و احساس، و است يواقع

  نيست؟ 
گرايـي   مطلـق دانـد،   ي اخلاقـي را مطلـق و نامقيـد مـي    هااي كـه ارزش ـ  نظريه

ي اخلاقـي را مقيـد و مشـروط بـه امـور ديگـر       هااي كـه ارزش ـ  ، و نظريهاخلاقي
گرايي  گرايي، نسبي مراد ما از نسبي. شود خوانده مي گرايي اخلاقي نسبيداند،  مي

دوم  اي مرتبـه  ، كه مانند هر نظرية فـرا ـ اخلاقـي ديگـر، نظريـه     است يفرا ـ اخلاق 
شناسي واژگان و  شناسي و روان معرفتشناسي، دوجواست و ناظر به معناشناسي، 

گرايـي   اختصار چهار روايت مختلف از نسبي ما در ادامه، به. است احكام اخلاقي
  . كنيم ياخلاقي را كه در بالا به آنها اشاره شد، مرور م ـ فرا

. اسـت  ۱قراردادگرايـي اخلاقـي  گرايي فرا ـ اخلاقي،   نخستين روايت از نسبي
ي اخلاقي را وابسته به فرهنگ يا نظر هاكه ارزش است يقراردادگراي اخلاقي كس

داند، و معتقـد اسـت    و خواست اكثريت جامعه و در نتيجه تابع زمان و مكان مي
ي متفاوت خوراك و پوشاك هاسبكوجودآورندة  طور كه به اي، همان هر جامعه
بنابر اين، از نظـر وي،  . ي اخلاقي متفاوت نيز هستهاوجودآورندة نظام است، به

عبـارت ديگـر هـم     طور مطلق، نه درست است و نه نادرست؛ يا به سقط جنين، به
اخلاقـاً   الـف سـقط جنـين در جامعـه و فرهنـگ     . درست اسـت و هـم نادرسـت   

كند، در حالي كه در فرهنگ  تابد و تأييد نمي ينادرست است، يعني آن را بر نم
  . كاملاً مورد تأييد و لذا اخلاقاً درست است ب

ي اخلاقـي  هـا البته برخي پا را از اين هم فراتر گذاشته، بر اساس تفاوت نظام
 معناست كه بپرسـيم  اند اساساً بي پيشه كرده، گفته ۲گرايي حذفجوامع مختلف، 

                                                    

۱. moral conventionalism  

۲. eliminativism  
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۱۳۱  

روشـن  . دارنـد » تفاوت«ديگر  تنها با يك اينها، »يك اخلاقاً درست است؟ كدام«
  . است يتبع قراردادگراي گرايي و به گرايي غير از نسبي است كه حذف

سـقط  « :يعني، »سقط جنين نادرست است« بنابر قراردادگرايي اخلاقي، جملة
سـقط جنـين را    الـف مـردم جامعـة   « يـا ، »اسـت  يجنين يـك ناهنجـاري اجتمـاع   

مطـابق ايـن    .»ممنوع است الفجنين از نظر قوانين كشور  سقط« يا، »پذيرند نمي
ــاي       ــارة رفتاره ــومي درب ــق عم ــوعي تواف ــول ن ــي محص ــول اخلاق ــه، اص نظري

كـه پــس از تشـكيل گـروه اجتمـاعي يــا جامعـه بـا هـدف رفــع         اسـت  ياجتمـاع 
. صورت غيرمكتـوب  شود، هرچند به ي عام اجتماعي وضع و قرارداد ميهاتعارض

روي احكـام   بازاء عينـي در جهـان خـارج نـدارد، و از ايـن     اين قراردادها هيچ ما
بنـابر ايـن، پـيش از    . اي كه آن را پذيرفتـه، معتبـر اسـت    اخلاقي تنها براي جامعه

تشكيل گروه يا جامعه و پيش از قـرارداد اجتمـاعي، هـيچ كـاري خـوب يـا بـد        
  . نيست

ــبي   ــت از نس ــين رواي ــي،      دوم ــرا ـ اخلاق ــي ف ــهگراي ــي عاطف ــت ۳گراي . اس
ي اخلاقي را تابع فرد و احساسات هاگرايي، برخلاف قراردادگرايي، ارزش فهعاط

شـمار   بـه  ۴گرايـي اخلاقـي   ذهناي  رو گونه داند؛ و از اين و عواطف شخصي مي
در ، »خوب اسـت  الفعمل « گوييم گرا بر آن است كه وقتي مي عاطفه. رود مي

چـه عمـل   ! بـه « يـم ا ايـم، و گفتـه   واقع، احساسات و عواطف خود را ابراز كـرده 
داند، نه خبري و لـذا   گرا جملات اخلاقي را انشائي مي بنابر اين، عاطفه .»!خوبي

ــي     ــدق م ــد ارزش ص ــي فاق ــي را جملات ــلات اخلاق ــن  جم ــمارد؛ و از اي رو  ش
توانـد لااقـل    مبرِزِ عواطف و احساسات مـا مـي  . شود محسوب مي ۵گرا ناشناختي

  : باشديكي از اين سه امر 
                                                    

۳. emotivism  

۴. moral subjectivism  

۵. non-cognitivist  
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   .»خوب است الفعمل « ظاهر خبري، مانند اي به جمله .۱
 » !قدر خوب چه! به به« عباراتي مانند .۲
 . زدن و هورا كشيدن دست .۳

فريـادزدن   همچـون و  اسـت  يحاكي از احساسات منف ـ بدگرا واژة  از نظر عاطفه
از چيـزي   اخبـار دانـيم فريـادزدن،    مـي . كند هنگام احساس درد شديد، عمل مي

دزدي بـد  « گـوييم  طور وقتي مـي  همين. د شديد استدر ابرازنيست، بلكه صرفاً 
درست مثل اين است كه فرياد كشيده باشيم و مخاطب فهميده باشد كـه  ، »است

  . خوبطور است واژة  همين. از دزدي متنفريم
ي اخلاقي هاكه ارزش يستا گراييِ فرا ـ اخلاقي، نظريه سومين روايت از نسبي

. شود خوانده مي الهينظرية امر رو  ند، و از ايندا را تابع اوامر و نواهي خداوند مي
ي ها هشناختي از اين نظريه، احكام اخلاقي، حاكي از خواست بر پاية خوانش زبان

نادرسـت  ) بـا غيرهمسـر  (روابـط جنسـي آزاد   « براي مثـال، جملـة  . خداوند است
 ».خداوند از زنا نهي كـرده اسـت  « يا» زنا حرام است« يا» !زنا مكن« يعني، »است
معناي جملات اخلاقي را وابسـته بـه    الهيترتيب، اين خوانش از نظرية امر  بدين

خوانـده شـده    وابستگي زبـاني اخـلاق بـه ديـن    داند و لذا اين تقرير گاه  دين مي
، امـر و نهـي خداونـد منشـأ و     الهـي برپاية خـوانش ديگـري از نظريـة امـر     . است

لاقـي، فاقـد هرگونـه    ي اخهاو ارزش ـ اسـت  يي اخلاق ـهاو بـدي  هـا سرچشمة نيكي
اي نداشـت، ارزش   اگـر خـدايي نبـود، يـا بـود و امـر و نهـي       . است يواقعيت عين

پس فعل خوب، . بود سان يكگويي  گويي و دروغ اخلاقي عدل و ظلم، و راست
د، بـد اسـت، چـون منفـور     خوب است، چون مطلوب خداوند اسـت، و فعـل ب ـ  

   .».هرچه آن خسرو كند، شيرين بود« :خداوند است
. ستا يپيامدگرايي فرا ـ اخلاق گرايي فرا ـ اخلاقي،   هارمين روايت از نسبيچ

به اعتقاد پيامدگرا دروغ، به خودي خود، نه خوب است و نه بد، بلكه هرجا پيامد 
مفيدي داشته باشد، خوب است و هرجا پيامد ناگوار و مضري داشـته باشـد، بـد    

تايج و سود و زيـان مترتـب بـر    به بيان ديگر، ارزش اخلاقي هر عمل تابع ن. است
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۱۳۳  

گرايانـة   ي مختلف دارد، كه روايـت نسـبي  هاپيامدگرايي، خود روايت. عمل است
بنيـاد، احكـام    گرايـي عمـل   برپايـة منفعـت  . اسـت  ۶بنيـاد  گرايـي عمـل   منفعتآن، 

هرگز راز كسـي  « :توان گفت اخلاقي، كليت و عموميت ندارد و براي مثال نمي
چرا كه افشـاي راز  » !ه از پدر و مادر خود اطاعت كنهموار« يا» !را بر ملا مكن

آور نيست و اطاعـت از پـدر و مـادر نيـز همـواره سـودمند        ديگران همواره زيان
  . نيست

ــان ــت، نســبي  چن ــق     كــه گذش ــر مطل ــي، در براب ــرا ـ اخلاق ــي ف ــي  گراي گراي
و  طور عيني گرايي فرا ـ اخلاقي، افعال به  بر اساس مطلق. اخلاقي قرار دارد ـ فرا

طـور   مستقل، بدون وابستگي به انديشه و احساس فردي يا قرارداد جمعـي، و بـه  
يـا  » درسـت «. شمول، اخلاقاً درست يا نادرست هسـتند  استثناء و جهان ثابت و بي

گونــه كــه  ، درســت همــاناســت يبــودن افعــال، امــري عينــي و واقعــ»نادرســت«
منظـور از واقـع،    نجـا ايدر . »شـوند  فلزات، بر اثر حرارت منبسط مـي «: گوييم مي

  . كه با صرف نظر از خواست، احساس، يا قرارداد، وجود دارد است يچيز
هستند، يعني جملات اخلاقي را اخباري و  ۷گرا گرايان، عموماً شناختي مطلق

ترتيـب، جمـلات اخلاقـي، در     بدين. دانند الصدق و الكذب مي در نتيجه محتمل
البته . صورت، كاذب هستند ر غير اينصورت مطابقت با واقع مذكور، صادق و د

كار برد، امـا   توان جملات اخلاقي را همراه با احساس به بر پاية اين نظريه هم مي
اين احساس، هيچ تأثيري در دلالت و معناي آن نخواهد داشت؛ مثلاً اگر كسـي  

از يـك واقعيـت   ، »خيانت به ناموس ديگران، ناپسـند اسـت  «: با اضطراب بگويد
  . داده است، هرچند همراه با ابراز احساسات خويش اخلاقي خبر

                                                    

۶. act utilitarianism  

۷. cognitivist  
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را بـا نظريـات    شسـينا و پيـروان   ما در ادامه، نخست نظرية فـرا ـ اخلاقـي ابـن    
سنجيم تا جايگاه آن را بيابيم، و سپس لوازم و پيامدهاي كلامي آن  گفته مي پيش

  . را بررسي خواهيم كرد

  سينا  جايگاه نظرية فرا ـ اخلاقي ابن .۱

سينا احكام اخلاقي را از جملـه آراء محمـوده و تأديبـات     تفسير مشهور، ابن بنابر
ي ها نوشتهبراي توضيح و بررسي اين موضوع، نخست متن . صلاحيه دانسته است

  . كنيم مرور مي اشاراتو  شفاءاو را در منطق 
  : گفته است) ۶۶( برهان شفاءدر فن پنجم از كتاب . أ

إما أن يكون رأيـاً يسـتند إلـى    : فيه كو الذي على سبيل تسليمٍ مشتر
طائفةٍ أو يكون رأياً لايستند إلى طائفةٍ بل يكون متعارفـاً فـي النـاس    
كلّهم قبولُه و قد مرِّنوا عليه، فهم لايحلوّنه محلّ الشك و إن كان منه ما 
إذا اعتبره المميزُ و جعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعةً و هو مميزٌ و 

ينفعل عن  يلتفت إلى حاكمٍ غيرالعقل و لم شيئاً و لم يؤدب و لملم يعود 
ينظـر إلـى موجـب     الحياء و الخجل، فيكون حكمه خُلقياً لا عقلياً و لم

مصلحة فيكونَ بوسط لا بضرورة، و أعرض عن الاستقراء أيضاً فيكون 
ء؛ فإذا فعل هذا كلَّه و  يلتفت إلى أنه هل ينتقض عليه بشي بوسط، و لم

إنّ العدل جميـل، و إنّ  : يشككّ فيه نفسه، أمكنه الشك، كقولهم ام أنر
فإنّ هذه مشهورات مقبولةٌ؛ و إن . الظلم قبيح، و إنّ شكر المنعم واجب

كانت صادقةً فصدقُها ليس ممـا يتبـين بفطـرة العقـل المنـزلِ المنزلـةَ       
 ـ     ن المذكورةَ، بل المشهورات هذه و أمثالُها منهـا مـا هـو صـادقٌ و لك

يصير يقيناً إلى حجة، و منها ما هو صادقٌ بشـرط دقيـقٍ    يحتاج في أن
  . يكون في المشهورات كاذب يبعد أن و لا. يفطن له الجمهور لا

  : گفته است) ۱۲۶ـ۱۲۷( اشارات و تنبيهاتدر نهج ششم از منطق . ب
فأما المشهورات من هذه الجملة، فمنها أيضاً هذه الأوليـات و نحوهـا،   

جب قبولُه لا من حيث هي واجب قبولُهـا بـل مـن حيـث عمـوم      مما ي
الاعتراف بها، و منها الآراء المسماةُ بالمحمودةِ و ربما خصصناها باسـم  
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۱۳۵  

المشهورةِ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، و هي آراء لـو خلّـي الإنسـانُ و    
   ب بقبول قضـاياها و الاعتـرافه، و لم يؤده و حسو وهم عقلُه المجرد
بها، و لم يمل الاستقراء بظنّه القـوي إلـى حكـمٍ لكثـرة الجزئيـات، و      

يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان، من الرحمة و الخجـل و الأنفـة و    لم
يقض بها الإنسانُ طاعةً لعقله أو وهمه أو حسه؛  الحمية و غير ذلك، لم

نبغـي  ي مثل حكمنا أنّ سلب مال الإنسان قبـيح و أنّ الكـذب قبـيح لا   
يقدم عليه؛ و من هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس و إن  أن

قبح ذبح الحيوان، اتباعاً لما في الغريزة من : صرف كثيرا عنه الشرع من
ء من هذا  الرقة لمن يكون غريزته كذلك، و هم أكثر الناس؛ و ليس شي

ـق دفعـةً   . يوجبه العقلُ الساذجه و أنه خُلالعقـل و   و لو توهم نفس تـام
يقض في أمثـال هـذه    يطع انفعالاً نفسانياً أو خُلقياً، لم يسمع أدباً و لم لم

يجهله و يتوقف فيه؛ و لـيس كـذلك حـالُ     ء بل أمكنه أن القضايا بشي
  . قضائه بأنّ الكلَّ أعظم من الجزء

سـينا قضـاياي اخلاقـي را از مشـهورات خاصـه دانسـته اسـت و         ترتيب، ابن بدين
عقـل و  (رات خاصه را نيز قضايايي شناسانده است كه قواي شناختي انسان مشهو

تنهايي قادر بر شناخت آنها نيست، بلكه تصديق و پـذيرش آنهـا    به) وهم و حس
  : يكي از سه راه زير ممكن است تنها به
  پذيري  تربيت اجتماعي يا فرهنگ .۱
 استقراء ناقص  .۲

  احساسات نفساني  .۳
مشـهورات خاصـه، خـود محصـول اسـتقراء، يـا        علت اين امر نيـز آن اسـت كـه   

روشـن اسـت   . است ياحساسات نفساني، يا قوانين اجتماعي و قراردادهاي عقلاي
پـس  . يك از اين سه طريق، راهي براي كشف واقعيـت خـارجي نيسـت    كه هيچ

) توافق آراء(انديشي همگاني  همسانمشهورات خاصه، قضايايي هستند كه وراي 
دهند و جز از يك توافـق   بر اين، خبر از واقعيتي مستقل نميواقعيتي ندارند و بنا

اين مشهورات، قائم به . دارند نيست، پرده بر نمي شعمومي، كه ضمانتي بر دوام
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و » همگان«و واقعيتي جز اين توافق ندارد، و با صرف نظر از  است يتأييد همگان
  . هيچ جايي در جهان خارج ندارد ، »توافق«و » آراي آنان«

اي از قوانين اجتماعي يا  سينا مشهورات خاصه، گونه ترتيب، از منظر ابن ينبد
توانـد مكتـوب يـا غيرمكتـوب باشـد، امـا هـيچ         است، كه مـي » شرايع«تعبير او  به

سينا  به گفتة ابن. واقعيت خارجي ندارد، و تنها تابع ذهنيات قراردادكنندگان است
  ): ۳۹، ق ـ ج۱۴۰۴(

يسا مبنيين علي الحقيقة، بل بحسـب مناسـبتهما   فانّ التسليم و الشهرة ل
فمـن المشـهورات   . للأذهان، و بحسب أصـناف التخيـل مـن الأنسـان    

مايكون السبب في شهرته تعلّقُ المصلحة العامـةِ بـه و إجمـاع اربـاب     
الملل عليه، و قدرآه متقدموهم و متأخروهم، حتي أنّها تبقي في الناس 

ةً غيرَمكتوبة و تجري عليها التربيةُ و غيرَمستندة الي أحد و تصير شريع
  .» الكذب لايجب قولُه«و » العدل يجب فعلُه«: التأديب، مثل قولهم

را از اين دسته قضايا » گويي ناپسند است دروغ« همچونسينا قضاياي اخلاقي،  ابن
تـوان نـوعي    سـينا را مـي   ترتيب، نظرية فـرا ـ اخلاقـي ابـن     و بدين. برشمرده است

  . دانست گرايي  نسبيتبع  و به ييقراردادگرا
شـهرت  . ان جـدي دارد طرفـدار سينا در ميان اصوليان متأخر اماميه،  سخن ابن

پـس بنـابر يـك تفسـير     . اسـت  يسينا، همان اعتبار اصول خاصه، مطابق تعريف ابن
توان گفت كه قضاياي مشهوره در هرم  سينا مي گيرانه از كلام ابن چندان سخت نه

ن نقش اعتبـارات را در منظومـة فكـري اصـوليان شـيعه بـازي       منطق سينوي، هما
توان بازگفت كه  سينا را با زبان اصوليان، چنين مي ترتيب، سخن ابن بدين. كند مي

محقق اصفهاني، و دو شاگرد . است ياي از اعتبارات عقلاي احكام اخلاقي، گونه
يش در ميـان  اش، علامه مظفر و علامه طباطبايي، حاميان جدي ايـن گـرا   برجسته

  ): ۲۸۱(مرحوم مظفر گفته است . روند شمار مي اصوليان اماميه به
التأديبـات  «و » الآراء المحمـودةَ «و تسمي هذه الاحكام العقليةُ العامـةُ  

و هي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه فـي  » الصلاحيةَ
ن قســم فهــذه القضــايا غيرُمعــدودةٍ مــ. مقابــل القضــايا الضــروريات
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و من هنـا يتضـح لكـم جيـداً أنّ العدليـة اذ يقولـون       . . . الضروريات 
بالحسـن و القـبح العقليــين، يريـدون أنّ الحســن و القـبح مــن الآراء     
المحمودة و القضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية و هـي  

س التي تطابقت عليها آراء العقلاء بماهم عقلاء و القضايا المشـهورة لـي  
  . إن واقعها ذلك: لها واقع وراء تطابق الآراء، اي

مفـاهيم و قضـاياي   « :اسـت » حقيقي«در برابر  اعتباري اينجادر » اعتباري«مراد از 
تصـور يـا    اينجادر » اعتبار«مراد از  .»مفاهيم و قضاياي حقيقي« در برابر» اعتباري
در ايـن  » اراعتب ـ«. كه براي آن جز در ظرف عمل، تحققـي نيسـت   است يتصديق

الامري با حدودشان، در انواع رفتارها  اصطلاح، يعني كاربرد مفاهيم حقيقيِ نفس
ي بـه اهـداف مطلـوب در زنـدگي؛ ماننـد اعتبـار       دستيابمنظور  و متعلقات آنها به

كند؛ زيرا  در بدن فرض مي) رأس(سر  همچونرياست براي رئيس قوم، كه او را 
ازاي هـر   اين، به بنابر) ۲۲۹، ۱۳۶۲طباطبايي، ( .كند نقش مدبر و هادي را ايفا مي

اي حقيقي وجود دارد كه مفهـوم و قضـية    مفهوم و قضية اعتباري، مفهوم و قضيه
كه مفهوم اعتباري ملكيت، از مفهوم حقيقي  اعتباري از آن اخذ شده است؛ چنان

  ). جا همان(ملكيت اخذ شده است 
قـي، محصـول توافـق جمعـي     ترتيب، از نظر ايـن گـروه، قضـاياي اخلا    بدين

تبع از صدق مطلق برخوردار  روي، بديهي و اولي نيست و به ست و از اينهاانسان
  . رود شمار نمي نبوده، از يقينيات به

در برابر اين گرايش، عموم متكلمان اماميه قرار دارند كه قضاياي اخلاقي را 
در ميـان اصـوليان   . ندا حاكي از واقعياتي عيني و مستقل از ذهنيات انساني دانسته

نحوي درخور توجه، حمايت كـرده اسـت    متأخر، شهيد صدر از اين گرايش، به
  ). ۴۱، هاشمي: به. ك. ن(

اماميـه، در آثـار    انمنزلة نماد فيلسـوف ـ متكلم ـ   بهخواجه نصيرالدين طوسي، 
سينا و در آثار كلامي خود جانب متكلمان را گرفته است  فلسفي خود جانب ابن

تــوان رأي  بــا پــذيرش مبــاني كلامــي، نمــي اينكــهبــر  يســتا د امــارهو ايـن خــو 
، ۱ق، ج۱۴۰۳(سـينا   او در شـرح عبـارت ابـن   . سـينا را پـذيرفت   اخلاقي ابن ـ فرا
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سينا را بازگفته است، به يك مطلب اساسي  سخن اصلي ابن آنكهافزون بر ) ۲۲۱
بع مصـالح و  حسن و قبح هر عمل، ذاتي عمل و يا تا: ديگر نيز اشاره كرده است

مفاسد نوع عمل نيست، بلكه حسن و قبح هر مصداق از عمل، تـابع مصـلحت و   
  : مفسدة همان مصداق است

ء غيرَ تصور طرفَي الحكم، إنّما  يلتفت إلى شي انّ العقل الصريح الذي لا
يحكم بها، بل يحكـم منهـا بحجـج     يحكم بالأوليات من غيرتوقف، و لا

ئر النظريات؛ و لذلك يتطرّق التغيرُ إليها تشتمل على حدود وسطى كسا
دون الأوليات، فإنّ الكذب قـد يستحسـن، إذا اشـتَمل علـى مصـلحة      

  . يستصغَر بالقياس إلى جزئه في حال من الأحوال عظيمة، و الكلُّ لا
ــن  بــدين ــت از اب ــا وي بــه تبعي ــي، و  ترتيــب، گوي ــي اخلاق ســينا، از قراردادگراي

روند،  شمار مي گرايي به ي نسبيهاقي، كه هر دو از روايتآمدگرايي فرا ـ اخلا  پي
 دفـاع از رأي متكلمـان  ) ۸۰و  ۷۸( قواعدالعقائـد اما همو در . حمايت كرده است

  . كرده است
سـينا و اعتبـارگرايي اصـوليان، دو پيامـد مهـم       در هر حال، قراردادگرايي ابن

  : دارد
 اسـت  يين نظرية وجودشناختگرايي اخلاقي، ا ناواقع. گرايي اخلاقي ناواقع. ۱

كه صفات اخلاقي، مانند خوبي و بدي يـا حسـن و قـبح، هـيچ مابـازاء خـارجي       
ترتيـب، جمـلات اخلاقـي نيـز اخبـار از واقعيـات عينـي مسـتقل از          بدين. ندارند

  . موجودات آگاه نيست
تبع اثبات و ابطال يقيني، در حوزة اخلاق؛ زيرا  عدم امكان اقامة برهان و به. ۲

مة برهان در هر حوزه، متوقف است بر دراختيارداشتن قضاياي اولـي و يقينـي   اقا
سـينا در حـوزة اخـلاق، تنهـا قضـاياي       كه ديديم از نظر ابن و چنان. در آن حوزه

  . مشهوره وجود دارد
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  سينا  آمدهاي كلامي نظرية فرا ـ اخلاقي ابن پي. ۱

سينا با موضوعات مورد  ة ابندر آغاز بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه هرچند نظري
رو  يي دارد، همان موضوعات نيسـت؛ از ايـن  هاپوشاني اختلاف عدليه ـ اشاعره هم 

سينا  آمدهاي نظرية ابن آمدهاي بحث معروف حسن و قبح عقلي ـ شرعي با پي پي
  . نيست سان يك

ســينا نــوعي قراردادگرايــي و  كــه گذشــت، نظريــة فــرا ـ اخلاقــي ابــن   چنـان 
گرايي  شود، كه از لوازم آنها يكي ناواقع فرا ـ اخلاقي محسوب ميآمدگرايي  پي

ما در ادامه، به بررسي . و ديگر عدم امكان اقامة برهان در اخلاقيات است ياخلاق
  . پردازيم آمدهاي كلامي اين مواضع مي لوازم و پي

يـك از   آمد مهم كلامي دارد، كه هيچ سينا لااقل سه پي به اعتقاد ما نظرية ابن
  : منظر كلامي قابل پذيرش نيست

  عدم ثبات شريعت .   ۱
 عدم امكان اقامة برهان در شريعت .   ۲

  ي اخلاقي در حوزة افعال خداوند هاعدم امكان جريان احكام و حسن.   ۳

  عدم ثبات شريعت 

: اسـت  يسينا احكام اخلاقي، متغير و به دو معنـا نسـب   كه گذشت، از نظر ابن چنان
دانيم، متكلمـان و اصـوليان،    كه مي چنان. آمدگرايانه و هم پي هم قراردادگرايانه

دانيم كه از نظر آنها بر   مي چنينهم. دانند احكام اخلاقي را احكام عقل عملي مي
كلما حكم به الشرع حكم به العقل، و كلما حكم به (پاية اصل تلازم عقل و شرع 

و بـالعكس،   است يعملاحكام شرع، مطابق با احكام عقل ) العقل حكم به الشرع
بنابر اين، تغيـر و ثبـات هـر يـك،     . احكام عقل عملي مطابق با احكام شرع است

توان نشانة تغير ديگـري   ؛ و تغير هر يك را مياست يپيوسته با تغير و دوام ديگر
ثبات باشد، احكام شرعي نيز متغير  رو اگر احكام عقلي، متغير و بي از اين. دانست

سو و تغير و  ترتيب، انطباق احكام شرعي و اخلاقي، از يك نبدي. ثبات است و بي
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ــي ــي   ب ــي از ســوي ديگــر، مســتلزم ب ــاتي احكــام اخلاق ــام   ثب ــر احك ــاتي و تغي ثب
كشيدن از انطباق احكـام اخلاقـي و شـرعي،     رسد دست به نظر نمي. است يشرع

ثبـاتي احكـام    كه پـذيرش بـي   براي متكلمان و اصوليان چندان آسان باشد، چنان
تـوان رأي   وجه موجه نيست؛ بنـابر ايـن، از منظـر كلامـي نمـي      عي نيز به هيچشر

  . سينا را پذيرفت گرايانة ابن نسبي
  : شكل زير بيان كرد توان در قالب يك برهان خلف، به استدلال فوق را مي

تمام احكام شرعي، مطابق است با احكام عقل عملي، و بـالعكس، تمـام    )۱
يك بـاور  : قاعدة تلازم. (با احكام شرعياحكام عقل عملي، مطابق است 

  ) رايج كلامي ـ اصولي
پس اگر احكام عقل عملي، متغير باشد، احكام شرعي نيز، مطابق با آن،  )۲

 ]) ۱[لازمة . (متغير است

 ) سينا رأي ابن. (احكام عقل عملي متغير است )۳
 ]) ۳[و ] ۲[نتيجة . (پس احكام شرعي متغير است )۴

 ) يك باور رايج كلامي. (لكه ثابت استاحكام شرعي متغير نيست، ب )۵
 ) خلف]: ۵[و ] ۳[عطف . (احكام شرعي متغير است و متغير نيست )۶
  ]) ۳[نقيض . (پس احكام عقل عملي متغير نيست )۷

و بعيـد   اسـت  ياز باورهاي رايج و شايع كلام] ۵[و ] ۱[روشن است كه مقدمات 
نيـز بـا توضـيحات    ] ۳[قدمة م. آساني آنها را تغيير دهند رسد متكلمان به نظر مي به

سـينا   كنيم كه از نظر ابـن  رسد، با وجود اين، تأكيد مي نظر مي پيشين ما روشن به
و از  استحسن و قبح افعال، تابع قراردادها و نهايتاً مصالح و مفاسد مترتب بر آنه

بنابر اين . متغير است) ۲۲۱، ۱، جق۱۴۰۳(كه خواجه نيز تصريح كرد  رو چنان اين
خـوش تغييـر    ول اخلاقي با تغيير مصالح و مفاسد مترتب بر افعال، دسترأي، اص

تـرين حاميـان معاصـر ايـن رأي، گفتـه اسـت        علامة طباطبايي، از جدي. شود مي
)۱۳۸۷ ،۱۱۰ :(  
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اى از معلومات و ادراكات است كه مطابق خارجى  يك سلسله ويژه... 
و ناچـار بـا    آوريـم  وجـود مـى   آنها اجزاء اجتماعى است كه خودمان به

تغييراتـى كــه خودمــان در اجــزاء و شـرايط اجتمــاعِ ايجــادىِ خودمــان   
  . پذيرند دهيم، ادراكات ويژة آنها تغيير مى مى

امـا يــك سلســله ادراكـاتى كــه مطــابق آنهـا خــارج از ظــرف اجتمــاع    
باشد و با فرض وجـود و عـدم انسـان، مجتمـع يـا هـر جـانور زنـدة          مى

اند، يعنى بود و نبود حيـوان   موصوف وصف تحقق و وجود اجتماعى به
باشد، آنها با اختلاف محيط زنـدگى   مدرِك، در واقعيت آنها مؤثر نمى
  . كنند و تربيت و تلقين اختلاف پيدا نمى

فرض كنيد براي همراهـي  . خاتميت است مسئلةاز جمله ثمرات مهم اين بحث، 
نتيجه چه خواهد . ذيريم، نپاست يرا كه يك باور رايج كلام] ۵[سينا مقدمة  با ابن

شد؟ روشن است كه بنابر اين فرض، احكام شريعت از دوام و ثبـات برخـوردار   
آخـرين  (معناي متعارف و مقبول نـزد عمـوم مؤمنـان     تبع، ختم نبوت، به نبوده، به

، بلاموضـوع خواهـد   )گزين نشدن هيچ شريعت ديگر بر جـاي آن  تشريع و جاي
  . شد

ياتي باشد كه بر حسب نيازهاي جوامع مختلف اگر احكام عقل عملي، اعتبار
شـود، پــس بـا تغييــر    و متناسـب بـا زمــان و مكـان خــاص، وضـع و قـرارداد مــي     

هاي اجتماعي و نيازهايشان و متناسب با زمان و مكان، آن احكام نيز تغيير  محيط
تبع احكام شرعي نيز بر اساس قاعدة تلازم، دچار تغييـر خواهـد    خواهد كرد و به

  . معنا خواهد بود نتيجه شريعت نهايي و خاتم بي شد و در

  ناپذيري شريعت  برهان

صراحت، احكـام اخلاقـي را غيـر قابـل اسـتفاده در برهـان        ، بهنشسينا و تابعا ابن
كـار   توان بـه  به اعتقاد آنها احكام اخلاقي را تنها در جدل و خطابه مي. اند دانسته

توانـد مبتنـي بـر مقـدمات      رهـاني نمـي  قيـاس ب . گرفت؛ زيرا اولي و يقيني نيستند
مقدمات برهان، بايد داراي سه شرط ضرورت، دوام و . مشهوره و غير يقيني باشد
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و اين سه شرط تنها در قضاياي حقيقي قابـل حصـول اسـت، نـه در     . كليت باشد
توانـد   رود، نمـي  قضاياي اعتباري، كه از حد فرض و اعتبار فراتر نمي. اعتباريات

اما اگر احكام عقل عملـي، غيربرهـاني و جـدلي    . ه وصف شودمتصف به اين س
توان احكام شرعي را مبرهن كرد؛ زيرا تنها بر اساس احكام عقل  تبع نمي باشد، به

سـينا   پـس لازمـة رأي ابـن   . توان احكام شرعي را مستدل كرد كه مي است يعمل
كـه   سـت ا ياما اين يك بـاور رايـج كلام ـ  . است يناپذير بودن احكام شرع برهان

ترتيـب، متكلمـاني كـه احكـام شـرعي را       بـدين . پذير اسـت  احكام شرعي برهان
  . سينا را بپذيرند توانند رأي ابن دانند نمي پذير مي برهان

بندي  شكل زير صورت توان در قالب يك برهان خلف، به اين استدلال را مي
  : كرد

  . دلال كردست ا ينفع احكام شرع توان به تنها بر پاية احكام عقل عملي مي. ۱
نفـع احكـام    توان بـه  اگر احكام عقل عملي، جدلي و غيربرهاني باشد، نمي. ۲

 ]) ۱[لازمة . (شرعي، برهان اقامه كرد

 ) سينا رأي ابن. (و غير برهاني است يتمام احكام عقل عملي، جدل
 ]) ۳[و ] ۲[نتيجة . (ناپذير است احكام شرعي، برهان. ۳

 ) يك باور رايج كلامي. (ر استپذي احكام شرعي، برهان. ۴
 ) خلف]: ۵[و ] ۴[عطف . (پذير است ناپذير و برهان احكام شرعي، برهان. ۵
. پس چنين نيست كه تمام احكام عقل عملي، جدلي و غيـر برهـاني باشـد   . ۶

  ]) ۳[نقيض (
به اعتقاد اين گروه بنابر رأي . اند ترديد كرده] ۳[البته برخي در صحت مقدمة 

تواند   و هم برهاني؛ زيرا يك قضيه مي است يحكام عقل عملي، هم جدلسينا ا ابن
اعتبـار اولـي و    و بـه كـار آيـد    نـزد خصـم، در جـدل بـه     نشبـود  به اعتبـار مسـلّم  

سختي دچار خلط و  اما طرفداران اين سخن به. كار رود ش، در برهان بهبودن يقيني
ــاس شــده ــالمعني  التب ــد؛ و قضــاياي مشــهورة ب ــ ان ا قضــاياي مشــهورة الاعــم را ب

سـينا در اشـارات    كـه ابـن   چنـان . انـد  الاخص خلط كرده، به هـم آميختـه   بالمعني
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الاعم، شامل يقينيات  صراحت گفته است، قضاياي مشهورة بالمعني به) ۱۲۷ـ۱۲۶(
چـه   روشـن اسـت كـه چنـان    . رو در جدل نيز كاربرد دارند شود، و از اين هم مي

الاعم دانسته  قل عملي را از مشهورات بالمعنيسينا قضاياي اخلاقي و احكام ع ابن
انگيـز كـرده، ايـن     سينا را مناقشـه  كه سخن ابن آنچه. بود، اشكالي وجود نداشت

اسـت كــه وي قضــاياي اخلاقــي و احكـام عقــل عملــي را از جملــه مشــهورات   
لاعمدة لها « )۱۲۷، ۱۳۸۱(بندي كرده است كه به تعبيـر وي   الاخص طبقه بالمعني

  : الاخص، سه تفاوت اساسي با اوليات دارند مشهورات بالمعني .»الا الشهرة
تنهايي قادر بر تصديق اوليات اسـت، در حـالي كـه عقـل و      عقل آدمي، به. ۱

انسـاني را  . تنهايي قادر بر تصديق مشهورات خاصه نيسـت  وهم و حس آدمي، به
قـوي،  باره با عقل كامل و حواس سـالم و قـواي ادراكـي     كي هفرض كنيم كه ب

آفريده شود، حال اگر چنين انساني با هيچ قوم و ملّتي معاشرت نكرده، با آداب 
آنان آشنا نشـود و از طريـق اسـتقراء نيـز از نتـايج اعمـال آگـاهي نيابـد، هرگـز          

  . مشهورات و آراء محموده را تصديق نخواهد كرد
ر د. الصدق بوده، احتمال كذب آنان متصور نيست قضاياي اولي، ضروري. ۲

حالي كه كـاملاً محتمـل اسـت مشـهورات كـاذب و غيرمطـابق بـا واقـع باشـند؛          
   .»رب مشهور لا اصل له«: حد كه مشهور شده است بدان
ها و نـزد تمـام ملـل و     ها و مكان اوليات، تغييرناپذير هستند و در تمام زمان. ۳

ييرپـذير  در حالي كه مشهورات خاصه، تغ. اند پذيرفته شده سان يكطور  اقوام، به
بوده، بر حسب زمان و مكان و ملت و فرهنگ، گـاه مشـهور و گـاه غيرمشـهور     

  .خواهند بود
   .صحيح است] ۳[ترتيب، مقدمة  بدين

   الهيعدم جريان احكام اخلاقي در مورد افعال 

مشمول احكام  الهياگر حسن و قبح افعال، تابع توافق آراي عقلاء باشد، يا افعال 
امـا تـالي باطـل    . قبيح خواهـد بـود   الهييا برخي از افعال اخلاقي نخواهد بود و 
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يـك از   و هـم هـيچ   است يمشمول احكام اخلاق الهياست؛ يعني هم تمام افعال 
. پس حسن و قبح افعال، تابع توافـق آراي عقـلاء نيسـت   . قبيح نيست الهيافعال 

 بطـلان تـالي نيـز   . كاملاً روشن است كه اين استدلال از نظر صوري منتج اسـت 
اين يك اعتقاد بسيار رايج و شايع ميـان مسـلمانان اسـت    . نياز از توضيح است بي

را  الهي، اخلاقاً نيكوست؛ پس اولاً عموم مؤمنان، تمام افعال الهيكه تمام افعال 
كننـد، نـه    دانند، و ثانياً اين افعال را نيكو ارزيـابي مـي   مشمول احكام اخلاقي مي

لي در مقدمة نخست اين است كه بنابر پذيرش رأي اما بيان تلازم مقدم و تا. قبيح
، ماننـد شـرور طبيعـي، عـذاب اخـروي، و خلقـت       الهـي سينا، برخي از افعال  ابن

دليل مفاسد اين افعال براي انسـان،   شيطان، اخلاقاً قبيح خواهد بود؛ زيرا عقلاء به
اين سخن  تواند اما روشن است كه هيچ مؤمني نمي. دانند اتفاق قبيح مي آنها را به

سينا پافشاري كنـيم،   را بپذيرد، در اين صورت، اگر بخواهيم بر پذيرش رأي ابن
سينا ما  پس بنابر پذيرش رأي ابن. را مشمول احكام اخلاقي ندانيم الهيبايد افعال 

كه  را قبيح بدانيم، و يا آن الهييا بايد برخي از افعال : ايم با يك دو راهي مواجه
كه گذشت، بنابر باور  اما چنان. احكام اخلاقي خارج كنيم آن افعال را از شمول

  . عمومي مؤمنان، هر دو راه نادرست است
  : بندي كرد توان صورت شكل زير هم مي اين استدلال را به

. اسـت  ياحكام اخلاقي قراردادهاي عقلاء برپاية مصـالح و مفاسـد انسـان    )۱
  ) نظرية سينوي(
حكـام اخلاقـي نخواهـد بـود و يـا      مشـمول ا  الهي، پس يا افعال ] ۱[اگر  )۲

 . قبيح خواهد بود الهيبرخي افعال 
 الهـي مشمول احكام اخلاقي نخواهد بود و يا برخي افعـال   الهييا افعال  )۳

 ]) ۲[و ] ۱[نتيجة . (قبيح است

 الهـي يـك از افعـال    و هـيچ  است يمشمول احكام اخلاق الهيتمام افعال  )۴
 ) باور عمومي مؤمنان. (قبيح نيست

 ) خلف] (۴[و  ]۳[عطف  )۵
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پس چنين نيست كه احكام اخلاقي، قراردادهاي عقلاء برپايـة مصـالح و    )۶
  ]) ۱[نقيض . (است يمفاسد انسان

صـحت  . كه روشن است اين استدلال از نظـر صـوري معتبـر و منـتج اسـت      چنان
صـحت مقدمـة   . رسـد  نظر مي نياز از توضيح به نيز آشكار و بي] ۴[و ] ۱[مقدمات 

  . يحات قبلي روشن استنيز با توض] ۲[
اما آيا واقعاً عقلاء، شرور طبيعي، عذاب اخروي، خلقت شيطان و مانند آنهـا  

  . پردازيم دانند؟ ما در ادامه، براي نمونه به بررسي دو مورد نخست مي را قبيح مي
سـينا مبنـاي    كنـيم كـه از ديـدگاه ابـن     بر اين نكتة كليدي تأكيد مي ،در آغاز

بـر  . سن و قبح افعال، مصالح و مفاسد مترتب بر افعال اسـت عقلاء در توافق بر ح
اتفاق، هر فعـل داراي مصـلحت و فاقـد مفسـدت را حسـن، و       اين اساس، آنها به

  . دانند بالعكس، هر فعل داراي مفسده و فاقد مصلحت را قبيح مي
اسـتدلال زيـر، كـه در قالـب برهـان      . پردازيم ابتدا به بررسي شرور طبيعي مي

چه مؤمنان شرور طبيعي را فعـل   دهد كه چنان بندي شده، نشان مي تخلف صور
  : سينا را بپذيرند خداوند بدانند، نخواهند توانست رأي ابن

اگر احكام اخلاقي، قراردادهاي عقلايي بر پاية مصالح و مفاسـد انسـاني    )۱
گاه شرور طبيعي قبـيح و ناپسـند اسـت؛ زيـرا شـرور طبيعـي، فاقـد         باشد، آن

 . انسان است مصلحت براي
. است ياحكام اخلاقي، قراردادهاي عقلايي بر پاية مصالح و مفاسد انسان )۲
 ) سينا رأي ابن(
 . شرور طبيعي فعل خداوند است )۳
 ]) ۳[و ] ۲[و ] ۱[نتيجة . (پس فعل خداوند قبيح است )۴

 ) باور عمومي مؤمنان. (فعل خداوند قبيح نيست )۵
 ) خلف] (۵[و ] ۴[عطف  )۶
ردادهاي عقلايي بر پاية مصالح و مفاسد انسـاني  پس احكام اخلاقي، قرا )۷

  ]) ۲[نقيض . (نيست
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سينا دو راه حل اصلي براي اين استدلال در نظر گرفته شده است، كه  در آثار ابن
است و راه حـل دوم،  ] ۱[راه حل نخست، تشكيك در مقدمة . هر دو عقيم است

  ]. ۳[منع مقدمة 
 ايـن سـند بـودن شـرور طبيعـي بـه      سـينا در قبـيح و ناپ   در راه حل نخست، ابن

طـور مطلـق، فاقـد مصـلحت      كه شرور طبيعـي، بـه   صورت تشكيك كرده است
ب است امـا  براي مثال، آتش هرچند مخرّ. ستنيز هنيست، بلكه واجد مصلحت 

؛ نيسـت  شرنفسه  چيز در جهان، فيبه بيان ديگر، هيچ . است يبسيارفوايد داراي 
خـود بازمانـده اسـت؛    ق ي ـلااز كمـال   كـه چيـز ديگـري   شر است نسبت به بلكه 
چـرا كـه   شر است هاي درختان  براي ميوهنفسه شر نيست، بلكه  في سرماكه  چنان

تازه اين شر سرما نيز نسبت به همه چيز نيست، بلكه . دارد آنها را از رسيدن بازمي
ــت       ــان اس ــون ميــوة درخت ــا چ ــي چيزه ــه برخ ــبت ب ــس . نس ــر محصــول  پ ش

دوخـتن بـه    ظر نگـرفتن مصـلحت كـل، و چشـم    محصول در ن: است نگري جزئي
روشـن اسـت كـه اگـر شـرور      ) ۳۳۴، ۱۳۸۱سينا،  ابن( .است هاي جزئي مصلحت

صحيح نبوده، ] ۱[مقدمة هذا  عليفاقد مصلحت نيست و پس ، اقلّي باشد، طبيعي
  . تبع، استدلال فوق ناتمام است به

داونـد نيسـت؛   شرور طبيعي فعل خ: است] ۳[سينا منع مقدمة  راه حل دوم ابن
سـينا بـر ايـن ادعـا ايـن       استدلال مضمر و نهفتة ابن. زيرا اساساً شرور، فعل نيست

. ؛ بنابر اين، شرْ فعل نيستاست ي، و شر، امر عدماست ياست كه فعل، امر وجود
بـه گفتـة خواجـه    ). ۳۵۵أ،  ـ  ق۱۴۰۴همو، ؛ جا همان(شر، صرفاً فقدان خير است 

  : نصيرالدين طوسي
كمال لموجـود مـن حيـث إن     أو عدم ،وجود ماهيته عدم الشر في نّإ

و أن الموجودات ليست من  ؛ذلك العدم غير لائق به أو غير مؤثر عنده
  ) ۳۲۱، ۳جق، ۱۴۰۳(. بشرور ،حيث هي موجودات

] ۱[از منـع مقدمـة   ثمر و عقيم است؛ زيرا راه حل نخست  اما اين دو راه حل، بي
سينا را بپذيريم، تمام مصـالح و مفاسـدي    قي ابناگر رأي فرا ـ اخلا . ناتوان است

اساسـاً  . نگـر اسـت   ، نسـبي و جزئـي  است يكه مبناي عقلاء در قراردادهاي اخلاق
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عقـلاء، بـر پايـة مصـالح و مفاسـد نسـبي و بـا توجـه بـه مصـالح جزئـي و بــدون            
عقــلاء . كننـد  گـرفتن مصــالح كـل، حكــم بـه حسـن و قــبح افعـال مــي      نظـر  در

بنابر اين، حكم به حسن و . انند مصالح كل را در نظر بگيرندتو الاصول نمي علي
دليـل   توان بي قبح در مورد ما مانند بقية موارد حكم به حسن و قبح است، و نمي

بـودن   ثمر است؛ زيرا عدمي راه حل دوم نيز بي. آن را تخصيص زد و مستثنا كرد
اخلاقي نيز چنين  كه در مورد شرور شر مانع از اسناد آن به خداوند نيست؛ چنان

  . است
دهد  استدلال زير نشان مي. پردازيم عذاب اخروي مي مسئلةاكنون به بررسي 

  : سينا را بپذيرند توانند رأي ابن كه مؤمنان، به دليل اعتقاد به عذاب اخروي، نمي
بلكه قبيح (دانند  عقلاء عقوبت تشريعي بر جرم را در آخرت، حسن نمي )۱

  . قادر بر ادراك مصلحت آن نيستند؛ زيرا )دانند و لغو مي
 ) سينا رأي ابن. (دانند، حسن نيست كه عقلاء، حسن نمي آنچه )۲
. خداوند، بنابر وعدة خويش، مجرمان را در آخرت عقاب خواهـد كـرد   )۳
 ) باور عمومي مؤمنان(
 ]) ۳[و ] ۲[، ]۱[نتيجة . (پس فعل خداوند، حسن نيست )۴

بـاور عمـومي   ). (قبيح است و نه لغـو نه (تمام افعال خداوند، حسن است  )۵
 ) مؤمنان

 ) خلف]. (۵[و ] ۴[عطف  )۶
نقـيض  . (دانند، حسن نيسـت  عقلاء حسن نمي آنچهپس چنين نيست كه  )۷

  ]) ۲[مقدمة 
اين است كه عقلاء، عقوبـت تشـريعي بـر جـرم را تنهـا بـا دو       ] ۱[توضيح مقدمة 

  : دانند شرط جايز و حسن مي
بودن عقوبت بر جـرم، قبـيح    از نظر عقلاء بيشينه. تناسب عقوبت با جرم) الف

  . است
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ترتب آثار مورد انتظار بر عقوبت؛ مانند اثر تربيتي، هم نسبت به مجرم و ) ب
هم نسبت به كساني كه در معرض ارتكاب جرم قرار دارند؛ يا اثر اصلاحي براي 

ع جـرم، يـا   گيري از وقو تبع پيش جامعه از طريق بالابردن هزينة ارتكاب جرم، به
  . عليه و بازماندگان ديدگان از وقوع جرم، اعم از مجني تحصيل تشفّي براي زيان

بنابر اعتقاد عمومي مؤمنان، . اما در مورد عذاب اخروي، هر دو شرط مفقود است
ترين كيفرهـا   مجرمان و نافرمايان از دستورات شرع، در آخرت بدترين و سخت

رفتار عـذاب ابـدي خواهنـد شـد و مخلَّـد در      را خواهند ديد، و برخي از آنان گ
پس شرط نخست به دليل شدت عـذاب و نيـز خلـود مفقـود     . دوزخ خواهند بود

خلود در عذابي كه از نظـر شـدت حتـي يـك لحظـة آن بسـي سـنگين و        . است
قصـد راسـخ بـراي    . سهمگين و فوق طاقت است، با هيچ جرمـي تناسـب نـدارد   

دي نيست؛ زيرا مصـداق قصـاص قبـل از    ارتكاب جرم نيز مجوزي براي كيفر اب
  : گفته است) ۸۳(بر همين اساس، مرحوم مطهري . جنايت است

هاي اخروي را بر اساس دنيوي زنـدگي   مجازات مسئلةاگر ما بخواهيم 
قابل توجيه نيسـت،  ش مدت و شدت مسئلةاجتماعي توجيه كنيم، نه تنها 

  . بلكه اصل آن نيز قابل توجيه نيست
النـاس قابـل تصـور اسـت، ولـي نسـبت بـه         چند نسبت به حقوقشرط دوم نيز هر

االله قابل تصور نيست؛ زيرا عذاب اخروي نه اثر تربيتي و اصـلاحي دارد و   حقوق
آخرت، دار عمل نيست تا براي مجرم . نه براي خداوند موجب تشفّي خاطر است

بـر  . و يا كساني كه در معرض ارتكاب جرم قرار دارند، اثر تربيتـي داشـته باشـد   
گيري از جرم نيز از آثـار مترتـب بـر عـذاب      همين اساس، اصلاح جامعه و پيش

روي بـراي   تشفّي خاطر نيز مناسب با قـوة غضـبية اسـت و از ايـن    . اخروي نيست
بنـابر ايـن،   . عقلاء بماهم عقلاء هم پسنديده نيست، چه رسد به خداونـد بـزرگ  

ثمـر و لغـو    لكه هـم بـي  ، بعذاب اخروي، از ديدگاه محدود بشري، حسن نيست
  . است و هم قبيح

شود، نـه بنـابر    روشن است كه اين اشكالات بنابر كيفرهاي تشريعي طرح مي
گونـه رابطـة علّـي و حقيقـي ميـان       در كيفرهاي تشريعي، هيچ. كيفرهاي تكويني
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. شود جرم و عقوبت وجود ندارد، بلكه مكافات توسط نهاد يا شخصي، جعل مي
اما كيفرهـاي تكـويني، ثابـت و    . بردار است پذير و تخفيف روي، تخلف و از اين

ناپذير است؛ چون ميان جـرم و عقوبـت رابطـة علّـي وجـود دارد و كيفـر        تخلف
  . تكويني و ثمرة واقعي عمل مجرمانه است ةنتيج

به اعتقاد . را منع كرده است] ۱[سينا در مقام پاسخ به اين استدلال، مقدمة  ابن
رو نــه قبـيح و نـه لغــو    را داراي مصـلحت و از ايـن   وي، عقـلاء عـذاب اخــروي  

عذاب اخروي، پشتوانه و . دانند؛ بلكه از نظر عقلاء عذاب اخروي حسن است مي
اگر عذاب اخروي وجود نداشت، شارع بماهو . است يضامن اجراي احكام شرع

از  .ها را ملزم به تبعيت از اوامر و نواهي خود كند توانست انسان شارع، عملاً نمي
كنند، و لذا بـر خـلاف ادعـاي     سينا عقلاء اين مصلحت مهم را درك مي نظر ابن
  : سينا به گفتة ابن. كنند عذاب اخروي را حسن ارزيابي مي] ۱[مقدمة 

ها بـرود؛ چراكـه    ها باشد و انتظار بر خوبي بايد ترس از مكافات بر بدي
، ســينا ابـن . (ثبـوت چنـين چيـزي، خـود، عامــل بازدارنـده از شـر اسـت       

  ) ۴۳۸ـ أ،  ق۱۴۰۴
اي در بـر نـدارد، در    ها احساس كنند كـه ارتكـاب جـرم، هـيچ هزينـه      اگر انسان

. پروا شده، به تدريج مهارگسيخته و غيرقابل كنترل خواهند شد ارتكاب جرم بي
از سوي ديگر، خداوند . ثمر و لغو خواهد شد و در نتيجه، اصل تشريع احكام، بي

ها را با وعده و وعيد،  ترتيب، انسان اش داده است و بدينبه نيكوكاران وعدة پاد
  . به نيكوكاري ترغيب و از بدكاري بازداشته است

سينا قابل پذيرش نيست؛ زيرا نفس وعيد بـراي ضـمانت اجـراي     اما پاسخ ابن
صرف تهديد به عذاب . و نيازي به كيفر اخروي نيست است ياحكام شرعي، كاف

ها از ارتكاب محرمات كارساز است،  ن عموم انسانسخت و ابدي، براي بازداشت
از همـه چيـز كوتـاه اسـت، هـيچ نقشـي در        نشو كيفر كسي كه در قيامت دستا

تربيت او يا اصلاح جامعه و ديگران ندارد؛ زيرا در آنجـا مجـالي بـراي عمـل و     
  . نيست الهيامتثال اوامر و نواهي 
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شـود كـه عمـل بـه وعيـد و       سينا گفتـه  ممكن است اينجا در مقام دفاع از ابن
اما از نظـر عقـلاء ايـن ادعـا پـذيرفتني      . تهديد واجب و تخلّف از آن قبيح است

نيست؛ زيرا عمل به اين وعيدها چه اثري دارد؟ و آيا اساساً عمل به آنها عادلانـه  
است؟ عذاب اخـروي كسـي كـه از وعيـدها نهراسـيده و راه سـعادت در پـيش        

ذاب اخروي، موجب تربيت او و ديگران است، نگرفته است، چه ثمري دارد؟ ع
گيري از وقوع جرم؟ عمل به وعيد در دنيا كه دار عمل است، آثار  يا عامل پيش

گيري از جرم است، اما عمل بـه وعيـد در    تربيتي و اصلاحي دارد، و عامل پيش
بينـيم كـه عقـلاء     آخرت، كه دار عمل نيست، چـه فايـده و مصـلحتي دارد؟ مـي    

كه  بينند، حال اگر حسنِ عمل، تابع رأي عقلاء باشد، چنان آن نميمصلحتي براي 
  . ناچار بايد عذاب اخروي را قبيح بدانيم سينا بر آن است، به ابن

حتي اگر حسـن اصـل عـذاب اخـروي را بپـذيريم، كيفيـت و كميـت آن را        
شد قلاني و متناسب با جرم باكيفر بايد ع ،توان پذيرفت؟ از نظر عقلاء چگونه مي

حال آيا خلـود در  . و اثبات كيفر خارج از اين حدود، از عهدة عقل خارج است
هـاي آنهـا    عذاب بسيار سخت و شديد اخروي، از نظر عقلاء متناسب با نافرماني

  هست؟ 
رفت از اين مشكل، توسل به نظريـة تجسـم اعمـال، كارسـاز      البته براي برون

 مسئله كردن صورت ان ديگر پاكاما اين كار، خروج از محل بحث و به بي. است
، و است ياست؛ زيرا بنابر نظرية تجسم اعمال، رابطة عمل مجرمانه و كيفر تكوين

علاوه بر آنكه . نه تشريعي، در حالي كه بحث ما در حوزة كيفرهاي تشريعي بود
انگيز است؛ تا بدان حد كه علامة مجلسي پـذيرش آن   نظرية تجسم اعمال، بحث

). ۹۵، مجلســي(ديـن و خــروج از دايــرة اسـلام دانســته اســت    را مسـتلزم انكــار 
ترتيب، هيچ راهي براي پذيرش حسن عـذاب اخـروي، جـز سـخن صـادق       بدين

  . مصدق نيست
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